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به خاطر راهنمايي ها با سپاس فراوان از استاد ارجمند سركار خانم دكتر واحدي 

 تقدير و تشكر از جناب آقاي دكتر رضايي كه با و همراهيشان در انجام اين پژوهش و با

  . اصلاح مطالب را ممكن ساختند خودنظرات دقيق و موشكافانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  چكيده

سـينا    وحدود معرفت و منابع آن از عمده ترين مسائلي است كه در آثـار فلـسفي ابـن                امكان، اعتبار 

شود و نفس پس از درك        از حس آغاز مي    معرفت انسان از ديدگاه بوعلي، معمولاً      .مطرح شده است  

 .كنـد  صورتهاي خيالي و وهمي آمادگي درك ودريافت صور عقلي اشيا از عقـل فعـال را پيـدا مـي                    

به صور معقولات مانند هيولي اولي به صورتهاي مادي است كه قابليـت پـذيرش               نسبت نفس انسان    

 ات حسي و خيالي و وهمي جنبه آمادگي را براي نفس ايجاد ميك ادراطوريكه ب،همه صورتها را دارد

اش،  چه بسا انسان به سبب صفاي نفس يـا اسـتعداد ويـژه      . يدآكند و علت موجده آن به شمار نمي         

. بدون واسطه ادراكات حسي و وهمي و خيالي، صور عقلي اشياء را از مبـادي عقلـي دريافـت نمايـد          

محدوديت علم انسان و عدم درك ذات اشـياء ناشـي از منـشائيت ادراكـات حـسي و خيـالي بـراي                       

  .پذيرش صورتهاي عقلي در اكثر امور و توجه  و فرو رفتن در عالم محسوس و جسماني  است

يـن طريـق   داند؛ اما از نظر او معرفتي كـه از ا   الجمله شناخت عقلي از اشياء را ممكن مي     قونوي في 

همچنـين اگرچـه كمـال    . ، نسبت به كل معلومات او بسيار ناچيز است    براي انسان حاصل شده است    

اين امري است كه بسيار دشوار و ديرياب        ؛ اما   ا مي باشد  يمعرفت علمي منوط به شناخت برهاني اش      

ايشان با بيان .  درك حقايق اشيا و كنه امور از طريق كشف و شهود و الهام باطني ميسر است     بوده و 

 به تبيين محدوديتها و ،اصول و قواعدي كه در انواع شناختهاي عقلي و كشف و شهودي جاري است

  .پردازد اعتبار علوم عقلي مي

  .فت عقلي، كشف و شهود، يقين معرحدود و اعتبار، منابع شناخت، امكان، شناخت،  :كلمات كليدي
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  مقدمه 1

  تعريف مسأله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق  1,1

در . تـاكنون بـوده اسـت     گذشتهمساله شناخت عقلي از مهمترين مباحث فلسفي و معرفت شناسي از     

ابـن سـينا بـا     .نها اين معرفت را يقيني مي داننـد آنظر اكثر فلاسفه شناخت عقلي از حقايق ميسر است و    

مشهور اسـت كـه      لكن. كند بيان توانايي عقل در معرفت هستي، نظام فلسفي و معرفتي خويش را بنا مي             

و شـناخت  عقلـي و   خويش را مصروف آن ميكنند  و همت عرفا شهود باطني را معرفت حقيقي مي دانند  

ضمن آنكه معتقـد اسـت شـرط         نيزصدرالدين قونوي   . فلسفي در نزد آنها از اعتبار كمتري برخوردار است        

ا استناد به انديـشه هـاي بـوعلي سـينا،           كمال براي مكاشف تكميل قوه نظري و قدرت فكري است، لكن ب           

سوالات . قايق امري دشوار و در عين حال غير ممتنع مي داندشناخت نظري و راه برهان را براي معرفت ح

  :اين پژوهش عبارتند از

 د؟نيق را از طريق عقل ممكن مي داناقونوي معرفت حقابن سينا و آيا  -1

  شرايط شناخت حقيقي از نظر ابن سينا و قونوي چيست؟  -2

  رخوردار است؟شناخت عقلي از چه درجه اعتباري ب نزد آنها در صورت امكان شناخت حقيقي، -3

  تحقيق  ضرورت انجام 1,2

 بـسياري در زمينـه شـناخت     بـسيار گـسترده اي دارد و تحقيقـات       منه دا معرفت شناسي  موضوع علم 

يكي از جنبه هاي اينگونـه تحقيقـات، بررسـي نظريـات انديـشمندان              . توسط فيلسوفان انجام گرفته است    

 بررسي .عرفاني تعلق دارند ي فلسفي و كه به حوزه هاي متفاوت فكر  افرادي است برجسته و سنجش آراي     

 پرسشهايي كه امروزه در قالب معرفت شناسي مطرح ميشود؛ آيا نزد فيلسوفان  ومتفكـران مـا                  اين امر كه  

ضروري بـه  مطرح بوده است يا نه و همچنين پاسخ آنها به اين مسائل و روش تحقيقي و استدلالي ايشان         

  .نظر مي رسد
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  تحقيقبقه سا 1,3

 لكن  ،ي ابن سينا تحقيقاتي صورت گرفته است      ختمي  در خصوص نظريات معرفت شنا       در فلسفه اسلا  

ضمن اينكه با مطالعـاتي كـه        .تري است  بررسي دقيق و همه جانبه اين موضوع  نيازمند تحقيقات گسترده          

هـاي صـدرالدين       در مورد نظريـات و ديـدگاه       اي مشاهده نشد كه مستقيما      مقاله يا رساله   انجام شده است  

مقايـسه و  .  نگـارش شـده باشـد   صاحب تحقيقات بسيار دقيق و وسيع اسـت،   كه از عارفان بزرگ و    ويقون

داراي دو شيوه متفاوت هـستند   بررسي نظريات شناخت شناسانه دو متفكر بزرگ كه متعلق به دو حوزه و      

  .و بررسي اختلافات و اشتركات آنها تا كنون كمتر مورد توجه بوده است

گاهاي شناخت شناسي ابن سينا به صورت نسبتا گسترده اي انجام يافته و يـا در        بررسي مسائل و ديد   

 در آثار و تاليفات معرفت شناسي جناب آقاي حـسين زاده ، سـعي شـده              مثال، به عنوان . حال انجام است  

، پاسخهاي فيلسوفان اسـلامي و از جملـه         ي كه امروزه مطرح است    ختاست ضمن طرح مسائل معرفت شنا     

اعتبـار معرفـت    به نظر ميرسد دو مساله امكان شـناخت و حـدود و          لكن  . ه تفصيل روشن گردد   ابن سينا ب  

حـسين زاده،پژوهـشي تطبيقـي در معرفـت         ( . مورد توجه قرار نگرفتـه اسـت       به طور عميق و دقيق    عقلي  

  )شناسي معاصر؛ منابع معرفت؛ معرفت شناسي

آثار بـسيار عميـق و     داراي تاليفات و  ،يصدرالدين قونوي از عرفا و انديشمندان بزرگ قرن هفتم هجر         

 جمله موضـوع و مـسائل علـم و معرفـت انـساني      از فلسفي و عرفاني،دقيقي در باب مسائل عمده فكري و       

با وجود تاثيرات وسـيع افكـار و انديـشه هـاي ايـشان بـر فيلـسوفان و متفكـران اسـلامي از جملـه                . است

هش چنـداني در    وو تحقيقات اين انديشمند سترگ، پـژ      متاسفانه در خصوص آثار     شيرازي؛  صدرالمتالهين  

گرفته و هرچه در اين زمينه موجود است، شروح و حاشيه هايي است كه در گذشـته                 صورت ن  دوره معاصر 

 ؛ است و از آن بهره بردهتنها چيزي كه نگارنده در اين خصوص رويت كرده. بر آثار ايشان نوشته شده است

نصيرالدين طوسي،  « در كتاب   ) رساله مفصحه (رالدين و خواجه طوسي     تفسير و توضيح مراسلات بين صد     

  .اثر استاد فرزانه و ارجمند جناب آقاي دكتر ابراهيمي ديناني است» فيلسوف گفتگو

  و كتـب    در آثـار   ،دشواري ديگر اين تحقيق بيان و قلم دشوار صدرالدين قونوي در عين رفعت مطالب             

هاي ايشان كه با موضوع اين رساله تناسـبي    زبده و خلاصه انديشها تتلاش شده ، براين اساس  .ايشان است 

مطرح گردد؛ هرچند كه تبيين و تشريح همه آنها مجال          از كتابها و رساله هاي مختلف استخراج و         داشته،  

     .رحال كاستيهاي اين نوشتار فراوان خواهد بود هطلبد و به بسيار گسترده اي مي
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  فرضيه ها 1,4

  : چنين است به ترتيب پرسشهاي اصليبراياين تحقيق فرضيه هاي ما در 

از نظـر او نفـس انـسان اسـتعداد درك همـه      . ابن سينا شناخت عقلي از اشياء را ممكن مي دانـد    .1

معرفت عقلـي از حقـايق را   برخلاف آنچه كه از برخي از عرفا مشهور است؛     ،قونوي نيز  .معقولات را داراست  

 .ل استممكن مي داند و براي آن اعتبار قائ

چنـين   . باشد  يقيني و ضروري    صادق،  كه ميداند، شناختي    را شناخت حقيقي في الجمله   سينا   ابن .2

  شناختي اسـت كـه  ، شناخت حقيقي از ديدگاه قونوي. علت شي ميسراست    علم به  شناختي فقط از طريق   

ظـاهري  نـسب    و مراتب نيز اعم از حقايق بسيط اشياء و ارواح و معاني معقول و ،تمام مراتب حقيقت شي  

 با رفع همه محدوديتهاي امكاني و مادي ميسر ميگردد و انـسان در  ي فقطدانش چنين .نها را در بر بگيرد آ

 .پرتو كشف و شهود ميتواند به حقيقت اشياء دست يابد

  علـم مـا از      اما غالبـا   ،با واقع منطبق است     اگرچه شناخت عقلي ما از اشياء       معتقد است  ابن سينا   .3

 محدود است ومعرفت ما به وسيله لوازم و خواص آنها  و استدلال از يك خاصه م و صفات آنها  لوازبهاشياء 

 . دشـوار مـي شـمارد       از طريق فكر و استدلال نظري      ن را آ اما دستيابي به     ، گيرد ميصورت  به خاصه ديگر  

 دانـش  بـه و چيزهـايي ماننـد آن،   در شناخت برخي امور مانند علوم رياضي وهندسـي           از نظر قونوي   عقل

هنگـامي    و كنـه امـور و ذات اشـياء   قطعي و يقيني دست مي يابد، اما شناخت حقايق بسيط و امور مجرد     

 و در غيراينـصورت علـم       دهد كه از حدود امكاني و تعينات و قيود ذهني رهـايي يابـد              براي عقل روي مي   

  .انسان از اين جهت به حدود و قيود ذهني و فكري وي مقيد خواهد بود

  قف تحقيهد 1,5

واكاوي ديدگاههاي شناخت شناسانه فيلسوفان و متفكران ايراني و اسلامي          انجام اين پژوهش    هدف از   

مقايـسه و بررسـي    . فـراهم گـردد   ي عميـق تـر در فلـسفه       ختي معرفت شنا  است تا زمينه براي بررسي ها     

ري و   فك ـ داراي دو شـيوه متفـاوت      نظريات شناخت شناسانه دو متفكر بزرگ كـه متعلـق بـه دو حـوزه و               
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جنبه هاي گونـاگون معرفـت و مـسائل آن را روشـن             نها  آ هستند و بررسي اختلافات و اشتركات        تحقيقي

  .ميسازد و ابعاد آن را هويدا ميكند

  روش انجام تحقيق  1,6

اين تحقيق به روش كتابخانه اي به توصيف و تحليل  واستنتاج مطالب مي پردازد و سعي بر اين است        

و مقـالاتي     از كتابها  ،نآ مورد استفاده نگارش خود اين دو متفكر باشد و همراه            كه اولا كتاب ها و رسالات     

مطالعه كتب و مقالات وپا يان نامه هاي موجود و رجـوع بـه          .كه دراين زمينه موجوداست بهره گرفته شود      

  . صورت گرفته استنها براساس مباحث اصليآاينترنت وسپس فيش برداري و تنظيم 
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  كليات :فصل اول 2

    ت شناسيشناخ  تاريخچه و مسائل 2,1

  پيشگفتار 2,1,1

 اين داستان در هـر زمـان و         اماتاريخ انديشه و زندگي بشر است،       حكايت عقل و معقول، ماجراي همه       

انسان از زماني كه چشم مي گشايد    .  مي كند   پيدا  دوره است ظهور و بروز     آنمكاني به طريقي كه مناسب      

از محسوسات خويش به آنچه كـه بـه          گاه كه مي انديشد و    آنچشد تا    مي شنود و  ي بيند و مي   و چيزي م  

. مد و شد بين معلوم و مجهول خويش استآ، پيوسته در كند حس درنيامده است استدلال و استنباط مي

گونه اما عقل، هستي را همان.  ماجراي گفتگوي عقل انساني با هستي استهمه شئون و اطوارهستي انسان،

، روايت عقل از اطوار آنپس طبيعت و ماوراي . مي يابد كه در درون او نمايش مي دهد و پديدار مي گردد  

  . و مراتب و مقامات خويش است

 كسب مي كند  و مـي        آنانسان از زماني كه با پيرامون خود مواجه مي شود به طور غريزي چيزي از                

چيزي بنا ، ريزد و طرح مي هايش حركت مي كند نستهمان دادارد و بنا به ه  بر ميآنموزد و تصويري از  آ

 افتـادن  امـا  .شود دليلي متوقف  بهيا  و دچار خطا و گمراهي گرددنجا كهآد تا ساز يا ويران مي مي كند و  

 راه   و همچنـين روش   و هـاي معرفـت   تور خطـا و گمراهـي موجـب درنـگ و وارسـي كنجكاوانـه در بال                 در

 تا پيمايد اش را دوباره مي     كند و طرح انديشه    نگام به آنچه داشته رجوع مي      دراين ه  .گردد  مي اش پيموده

  .مده و رهاوردش چه بوده و با چه وسيله اي بدانجا رسيده و مقصدش كدام استآكجا و چگونه ببيند 

تطــور مــداوم در نظريــات علمــي و  و  علــم تجربــي در دوره جديــد و ســيرهــايواژگــون شــدن بنيان

طـرح   عاصر را در حيرتي ژرف فرو برده به طوري كـه بـه كـل سـاختمان معرفـت و                   جهانشناسي، انسان م  
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چه را كه داشته به عيـاري محكـم بـسنجد تـا ببينـد مبـدا و                 آناش بدگمان شده و مي كوشد تا هر        انديشه

  .گرفته است و نقص كار از كجاست چه ابزاري ياري مياز مقصدش چيست و 

يهان شناسي و مشاهدات تجربي بر پايه فرضيه هاي نو،          شناسي و ك   تحولات شگرف در نظريات جهان    

 نفـي   ، يكي از نتايج اين تحول     .كشد بنياد يقين علمي را سست كرده و هر ادعاي معرفتي را به چالش مي             

  .استجزميت موجود در كل عناصر ساختمان معرفتي انسان 

 ؛ تا كجاستآن هاي  و اين كه سرچشمه دانش چيست و كرانه      آنپرسش از معرفت وچيستي و امكان       

از  علت مواجهه با سيل ويرانگر و به تر بشر تر و گسترده بار عميق ناشي از همين حيرت هميشگي ولي اين

اي كه كل بنيان معرفتش را لرزانده و شكافها  زلزله. سازنده دنياي علم تجربي و معرفتي مدرن استجهتي 

 شكاكيت و نسبيت وجهه و شعار غالـب دنيـاي            تا حدي كه   ،شكار كرده است  آو مجهولهاي زيادي برايش     

 .معاصر شده است

 به طور جدي مورد توجه قرار گرفته و سوالهاي اساسي آن              معرفت در اين شرايط است كه موضوعات     

 اين كه معرفت چيست و معرفتهاي حقيقي كدامند، آيا حصول معرفت ممكن است يا نه و :گردد مطرح مي

 همه از همين ،د در ذهن انسان برانگيخته مي شو كه صدها پرسش ديگر وتا كجاستحدود معرفت انسان 

 از ديربـاز توجـه      يشناس  شناخت موضوعات و مسائل  كه   به تاريخ فسلفه نشان مي دهد        ي نگاه .منظر است 

، اثبات ابتناي وييگرايي ارسط آوري، مبناياد ، نظريهمثل هي نظر ؛ را به خويش جلب كرده است      فيلسوفاننظر  

نكته درخور توجه ايـن     .  تنها پاره اي از اين موضوعات است       ، بديهي از طريق برهان تسلسل     رري ب علوم نظ 

گري نيست، بلكه تبيين امكان معرفت و         رد شكاكيت و سوفسطايي    است كه هدف از معرفت شناسي صرفاً      

بـراي  وردن روشي سـاختارمند     آ در حوزه طبيعت و ماوراي طبيعت و بدست          آنمحدوديتها و چارچوبهاي    

  .ها استآنبررسي اعتبار ادراكات و صدق 

اي فلسفي است كه امكان ارزيابي باورها را با هدف تشخيص موارد واقعي معرفت                شناسي زمينه   معرفت

 لـي  در همه علوم پي گرفته مي شود واگرچه اين هدفي است كه  . از ميان ادعاهاي معرفت فراهم مي آورد      

ه انواعي دارد و در هر نوع از معرفت بازشناسي باورهاي صادق از  چ وكه معرفت چيستسوال اين پاسخ به 

اي صدق و كذب هاي كلي بر همچنين كشف الگوهاي ارزيابي و ضابطهورد پذيام مي ديگر باورها چگونه انج

  . شناس است عهده معرفتبر ،باورها
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         بررسـي هـاي  ، بلكـه توان گفت معرفت شناسـي مـستقيماً بـه ايـن باورهـا نمـي پـردازد              بنابراين مي 

 هاي گوناگون دانش را امكان  در شاخه ارزيابي باورها؛هاي كلي و ضابطهمعرفت شناسي درباره برخي مباني 

معرفـت شناسـي بـا روش عقلـي و     بنـابراين   )18شمس، آشنايي با معرفت شناسـي، ص       ( .پذير مي سازد  

 با سپس و مانعي براي آن ارائه دهد و  درون مجموعه معرفتي انسان تعريف جامع       از ابتداكوشد   فلسفي مي 

  . ملاحظه موارد معرفت يقيني خصوصيات علم يقيني را احصاء كند

   پرسشهاي اساسيوتاريخچه  2,1,2

هـاي    دوره سير تكامل بحث و پاسخهاي فيلسوفان     اريخچه معرفت شناسي براي روشن شدن        بررسي ت 

بـا بيـان بـسيار      مجال اين پژوهش تنهـا       زيادي دارد؛ اما در      گوناگون به پرسشهاي اساسي معرفت اهميت     

گزيده و مختصري از ديدگاه ها و پرسشها و پاسخهاي كلي شـناخت شناسـانه دو فيلـسوف بـزرگ دوران                 

  هدف اين نوشتار اسـت     معرفت نزد متفكران اسلامي كه    باستان سعي شده است زمينه طرح مسائل اصلي         

 نـزد   شـود  در قالب معرفـت شناسـي مطـرح مـي    زهايي كه امروپرسشآيا   بررسي اين امر كه    .فراهم گردد 

متفكران ما مطرح بوده است يا نه و همچنين پاسخ آنها بـه ايـن مـسائل و روش تحقيقـي و                       فيلسوفان  و  

اجمالي ديدگاه چنـد فيلـسوف      بسيار به همين دليل به صورت       ؛ضروري به نظر مي رسد    استدلالي ايشان     

  اين سينا و قونوي به    سپس پاسخ تفصيلي ابن    گردد  مي طرح  جديد در خصوص مساله امكان معرفت      دوره

  .بيان مي شودپرسش 

 كه ار معرفت مواجه استتبو اع) محتوا (دودهيت، ح ما سوالات متعددي در حوزه   اسي با   نش شناخت    

  در مورد آنهـا     توجه يا  هانآمه  ه ه ندرت كسي ب    تمركز كرده اند و به     رد آن  دو مو   يا فيلسوفان گاهي بر يك   

  : برخي از اين سوالات چنين اند.است كرده تحقيق

  ؟كدام است به عبارتي تعريف يا تحليل صحيح مفهوم معرفت ؟معرفت چيست )1

 ؟ به چه چيزهايي تعلق مي گيرد علم و كدامندآنمصاديق و چيست دانش ما  و قلمرومحدوده )2

 ؟چيستمعرفت چگونه كسب مي شود و منابع آن  )3

 آيا هيچ معرفت نابي وجود دارد؟ )4

 به طور مختـصر و       نيز فلسفه يونان عصر   ولي در  ؛ بيشتر مورد توجه قرار گرفته     پرسش نخست اخيراً  چه    راگ

به نظر مي رسد توجه به پرسش سوم به زمـان           . در آثار فيلسوفان ما به طور مفصل تري مطرح شده است          
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منابع دانش نيز . شته استهاي كوتاه ادامه دا  با برخي وقفهآن پس از افلاطون باز مي گردد و در اكثر ادوار

طـور  ه  ب نيز و در فلسفه اسلاميآن اهميت داده شده استبه كنون كه از دوره يونان تا است   از پرسشهايي 

 رد توجه خاص شك گرايان است، پرسش چهارم نيز كه مو. تحقيق شده است در خصوص آن مفصلنسبتاً

   . شده استپرداختهن آسفه اسلامي كمتر به فل اگرچه در ،از دوره يونان تا كنون مورد توجه بوده است

 ايـن    اسـت كـه      شده فلسفه باعث طرح سوالات جديدي       تلاش براي پاسخ گويي به اين پرسشها در تاريخ        

   .ن به يك رشته مستقل فلسفي گرديده استآموضوع باعث گسترش دامنه معرفت شناسي و تبديل شدن          

) Papas; Epistemology, history of(  

 . معرفت شناسي است كه محور تمام تحقيقات بعدي قـرار مـي گيـرد               مباحث  مهمترين  از ئلمسا اين

 ، اسـت  مورد توجه فيلسوفان بـوده  نيز بررسي تاريخ فلسفه نشان مي دهد كه اكثر اين مسائل پيش از اين            

به دنبال د ه ان مشي هستي شناسانه داشتنفيلسوفان از درون نظامهاي فلسفي كه غالباًموارد اما دربسياري 

 است كه بايستي از درون ساختار       اين معرفت شناسي جديد      وجهه غالب بر   ؛ اما پاسخ اين پرسشها بوده اند    

 بـه دنبـال     ،آن ارائه يك تعريف جامع و مانع بـراي          وو مفهوم معرفت و با بررسي مصاديق قطعي شناخت          

 و از   ش داوري خـوداري كـرد      و در تحقيق مباني معرفـت از هرگونـه پـي           پاسخ و تبيين اين موضوعات بود     

 در خـلال مباحـث      آنبررسي صحت اين دعوي واستواري و خلل        . انه فاصله گرفت  مفروضات هستي شناس  

 امـا ارائـه   ،اولين قدم ارائه تعريف كلي و دقيق  براي معرفت اسـت          براي اين منظور     . ارائه خواهد شد   يندهآ

يكـي از  ،  امـر ايـن خـود   .ي امكان پذير استتعريف كلي براي معرفت پس از تعيين مصاديق يقيني و قطع 

 براي بناي چنين علمي مجبوريم به پس ما در اولين قدم خود. استهمان مسائل چندگانه اساسي معرفت 

از ايـن لحـاظ موضـوعات و مـسائل شـناخت      .  پاسخ گـوييم   آنكه قرار بود در نهايت به       ي بپردازيم   پرسش

از طرفي به . به يكي بدون التفات به ديگري ممكن نيست پرداختن وهمچون شبكه اي در هم تنيده است        

در غيـر ايـن     .  است كه حصول دانش امكـان پذيراسـت        آنسادگي مي توان فهميد كه فرض اول اين علم          

صورت چگونه مي توان از تبيين و بررسي موضوع شناخت سخن گفت در حالي كه امكان وجودش مـورد                   

  .مدآن مطلب با تفصيل بيشتري خواهد  ايسينا ابندربيان ديدگاه  .قبول نباشد

 .گيـرد  ي و متافيزيك را در بر مي      ختان شنا  موضوعات جه   آثار فيلسوفان متقدم پيش از سقراط اكثراً      

افلاطون در . است شده بار توسط افلاطون مطرح   اولينيختشنا  معرفتمسائل و پرسشهايبه نظر مي رسد 

ز  حقائق هندسي را انفس كهكند ثابت كند  ندسي سعي مي با طرح مثالي از آموزش مسائل همنونرساله 
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. بـوده اسـت   آگـاه   ايـن حقـائق       پيش از اين بـه     ، به طوري كه نفس    ت؛قبل و به طور كلي مي شناخته اس       

 در آنچـه و  همه حقائق را مي داند و فقط آنها را فراموش كرده است    انسان كه نفس    معتقد است  افلاطون  

در  اين موضوع را     وا.  شده اند   كه فراموش  استيادآوري چيزهايي   تنها   شود ميفرآيند تعليم و تعلم انجام      

 مـي شناسـيم در حقيقـت يـادآوري     ومـي دانـيم     به طوري كه آنچه را كه    ،عموميت مي بخشد  همه امور   

  . ميداند

ميـشه  ه ه  يا آن ك ـ   ؛كه نفس پديد آمده باشد ولي دانش نداشته باشد        براي افلاطون قابل قبول نيست      

ون بين باور صـادق و      نهمچنين افلاطون در رساله م    .  يابد دست دانش   منابعباشد ولي فقط گاهي به      بوده  

در . افلاطون مي گويد معرفت خصوصيتي دارد كه باور صادق فاقد آن اسـت . معرفت تفاوت قائل مي گردد  

در آنجـا  ؛ ه اسـت تئوس نيز همين ديدگاه اتخاذ شد   در رساله ت   . موجه است   صادقِ باورِ معرفت   ،اين ديدگاه 

   )همان( . مي شمارد، استسهمراه لوگوومعرفت را باور صادقي كه داراي دليل 

 او علم و جهـل را در دو  ؛ ارائه مي دهدعرفتافلاطون در جمهوريت گزارش ويژه اي از پرسش قلمرو م 

راي االتهاي ذهني د  يك از اين ح    از نظر او هر   .  را حالت بينابيني آنها مي داند      1ظنسو قرار داده و گمان يا       

 چيزي است كه وجود دارد و متعلق جهل چيزي است كـه وجـود   ، متعلق معرفت يا علم   .قاتي هستند لمتع

 اسـت كـه در حـال    و همچنين اموري   محسوس فيزيكي و كيفيات آن       ان جه ، متعلق اعتقاد يا باور    ندارد و 

  . هستند)در مقابل بودن(شدن 

 است و اين همان چيـزي  لثُم صورتهاي ثابت يا ،مند استهره راستي از هستي ب ه   نزد افلاطون ب   آنچه

 باور خطا پـذير      و  خطا ناپذير  معرفتهمچنين  .  نشان مي دهد    حقيقي  او به عنوان متعلق معرفت      كه است

 پايين ترين آنها آگاهي به صورتهاي حـسي         ؛به عبارتي از نظر افلاطون آگاهي درجاتي دارد        )همان( .است

شود و بالاترين آنها علم به ماهيـت اشـياء اسـت كـه از طريـق شـناخت مثـُل                       نمياست كه معرفت تلقي     

   .شود امكانپذير است و فقط اين نوع آگاهي معرفت حقيقي شمرده مي

باطي نت قياسـهاي اس ـ از طريـق مجموعه اي از تئوري هايي است كه هريك   يك علم     از نظر ارسطو   اما

 يك دانش خاص قياسهايي هستند كه بر اساس مقـدمات و            قياسهاي برهاني در  . ثابت شده است  ) برهاني(

 مقـدم بـر   ،صول بايستي صادق، اولـي، بـي واسـطه   ااين مقدمات و . دناصول آن علم خاص تشكيل مي شو    

معلـول يـا سـبب بـه اثـر        نسبت آنها به نتايج مانند نسبت علت بهو باشند آن از نتيجه و شناخته شده تر 

                                                
1
 .  Opinion 
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 بايـستي اولـي و      ،ينـد  آ  بدسـت نمـي     از برهـان   اولـي خودشـان     اصول از آنجا كه مقدمات و    . خويش است 

 به طوري كه يا آشنا تـر  ، باشندنتايجتر و بديهي تر از  اين مقدمات بايستي شناخته شده  . واسطه باشند  بي

 نتـايج همچنين بايستي از لحـاظ معرفتـي مقـدم بـر     . يندآمار شه  يا اينكه يقيني تر از آنها ب     وده ب نتايجاز  

قيـاس برهـاني     ، و تنهـا   به طوري كه علم به نتيجه نيازمند علم به آن مقدمات است و نه بر عكـس                باشند  

  . آشكار مي سازد كه چرا نتايج قياس صحيح هستند

 خـود مقدمـه اسـتدلالهاي       ،گردد حاصل مي قدمات  مطريق  استنباط و استدلال از      ي كه با  ن علم هما

است كه يا از ه ه مجموعه اي از اين گزاريهر دانش. يابد توسعه مي دانش رد و بدينسان يجديد قرار مي گ   

اط شده اند يا از نتايجي كه خود از مقدمات اولي علوم بدست آمده اند در قياسهاي برهاني                  بمقدمات استن 

هـا اگـاه     ن گـزاره  آد و كسي كه اين قياسها را بر اساس آن مقدمات صورت مـي دهـد بـه                   نحاصل مي شو  

  . از قياسهاي برهاني ديگر بدست نيامده انداولي مقدماتپس اين  ؛شود مي

او . تسلسل را به سود نوعي از مبنا گرايي بيان مي كند         ضلع در اينجا استدلال خود مبني بر م       و ارسط

ممكن است كسي ادعا كند كه مقدمات و اصول اوليه نيز براي اينكه شناخته شوند بايد برهـاني                   گويد يم

زيرا براي اينكه اين مقدمات نتيجه قياس هاي برهاني          ؛ مي شود  باطلسلسل   اما اين منجر به يك ت      ،باشند

ديگري باشند بايد از مقدماتي ديگر نتيجه شوند و آن مقدمات ديگر نيز براي شناخته شدن بايد مقـدمات      

يا اينكـه صـحت       يا بايد استدلال دوري مجاز شمرده شود       تسلسل براي جلوگيري از     .ديگري داشته باشند  

  . مفروض تلقي شوند،مقدمات

نـسبت بـه     از نظـر او شـخص        .برخلاف ديدگاههاي مذكور قائل به بطلان دور و تسلسل است          ارسطو  

.  دارد شـهودي  شناخت بي واسطه و نوعي فهـم         ،گردد  كه برهانها در نهايت به آنها ختم مي         اولي مقدمات

  . كند ي تجويز مي خاصهاي نشداگرايي را فقط در  البته ارسطو اين نوع مبنا

  او در   بنا به تفسير خاصي از آثار ارسطو،       .هاي مهمي دارد  وي در خصوص حس و دانش حسي نيز بحث        

 تفـاوت   حـواس  هريـك از محسوسات خاص بين محسوسات حس مشترك و   مورد درك اشياي محسوس،   

محسوسات حس مشترك آنهايي هستند كه توسط دو يا چند حس مورد ادراك واقع مي شوند . قائل است

آنهـايي  خـاص حـواس   محـسوسات  . نند وقتي كه رنگ چيزي را مي بينيم و مزه آن را نيز مـي چـشيم       ما

 مـي    ارسـطو  .شـوند  باشند مانند رنگها كه فقط ديده مي  حس قابل درك مي يكهستند كه فقط توسط

 بينـد ممكـن   وقتي كسي يك گربه سفيد را مـي .  شويم گويد ما در اين ادراكات دچار خطا و گمراهي نمي         
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است   اما در اين كه چيزي سفيد ديده،ه ديده يك گربه بوده يا نه دچار اشتباه شودچاست در اين كه آيا آن 

گونـه كـه     پـس همـان   . طور اسـت   واس نيز همين  حساير   خاصِكات  درم در مورد    اين حكم  .كند خطا نمي 

بـراي  ) الـف (ص  كنيم كه عدم امكان گمراهي در خصوص چيـزي خـا            توانيم فرض   مي ،انگاشت ارسطو مي 

هـر حـسي    خـاص   كـات   ادر ا توانيم نتيجه بگيريم كه ما در خـصوص         مي لذا. داشتن علم به آن كافي باشد     

   )همان( . يقيني هستيمراي دانش حسيِاد

ثار شكاكان يونـاني ترجمـه و چـاپ    آكمي پيش از دكارت  .  جديد از دكارت آغاز مي شود       فلسفه دوره

هـاي   حـوزه  حـدود و  موضوعات باعث اهميت يافتن      ،نآي پيرامون   وها و گفتگ  اين متون و نزاعها   . شده بود 

ثـار و   آدكارت ازين فضاي شكاكيت مĤبي و       .  بود  شده  در بين تجددطلبان و مخالفانشان      آن دانش و اعتبار  

گرايان  وي در صدد يافتن دانشي بود كه به طور كلي در مقابل انتقادات شك             . گاه بود آخوبي  ه  ن ب آمتون  

 كه هر دانشي را كه كمترين شكي در ي به طور،او براي اين كار روش شك را در پيش گرفت. مصون باشد

بدين ترتيب مجموعه بسيار بزرگي از علوم و ادراكات . ن راه داشت مردود مي دانست و به كناري مي نهادآ

ك مـي    دكارت در همه چيز ش ـ     .گشت  از جمله همه ادراكات حسي بي اعتبار مي        ،شدمي  به كناري نهاده    

 ممكـن ) فرضي(از نظر دكارت يك شيطان فريبكار.  اما نمي توانست در شك كردن خودش شك كند       ،كرد

فريب دهد تا بيانديـشد كـه   ) اگر در واقع موجود نباشد(نمي تواند او را  اما  ؛بود وي را در همه چيز بفريبد      

 لذا دكارت ادعـا كـرد       .استاز نظر دكارت شك همان انديشه       . وي به شك خود مطمئن بود     . موجود است 

اين سخن دكارت استدلال از انديشه به وجود او نيست،  بلكه از نظر او كـسي          . من مي انديشم پس هستم    

 اين است كه    » پس من هستم   « عبارت   در واقع معني  . كه شك مي كند چيزي جز انديشه در دست ندارد         

شك دسـتوري دكـارت و در پرانتـز    . دكما اين كه خود او نيز به اين مطلب اشاره مي كن  . "انديشه هست "

 . براي آغاز كردن معرفتي كاملاً يقيني است كه هيچ مدخلي به شـك نـدارد               ، مي داند   قرار دادن هر آنچه   

به عبارتي او از شـك بـه        . براي همين وي از خود شك آغاز مي كند و به عبارتي در بستر شك مي خوابد                

غاز مي كند و با معيار وضـوح و تمـايز           آ انديشه است     كه همان  ،پس او از هستي خود    . شك كننده ميرسد  

  . درست را از نادرست بازشناسدمي كوشد 

او نيز . نظريه دكارت درباره منشاء و اساس شناسايي ما در بسياري جهات شبيه نظريات افلاطون است

سب شناسـايي    در پي ارائه نظريه اي قطعي و مثبت است تا بنا برآن انسان بتوانـد بـه ك ـ                  همانند افلاطون 

  )281، كليات فلسفه ،ص و استرولپابكين(. حقيقي نائل گردد
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ه است رفت  او در جستجو براي يافتن مبنايي يقيني و خطا ناپذير به سراغ خود انديشه اينكههبا توجه ب

ي در نـوع نگـرش      چرخش بزرگ ـ  دكارت موجب    تازه رويكرد    اين .گرايانه است   فلسفه او مبنا   توان گفت  مي

وي را آغـازگر      بـه همـين دليـل اغلـب        .غاز تحـولات علمـي و فلـسفي جديـد شـد           آرن و سـر   انسان مـد  

  .نددان مي دوره جديد  و فلسفهشناسي معرفت

 براساس يك ديدگاه خاص او نظريه ارسـطو را          . كانت به اوج خود مي رسد      نظرياتحولات فلسفي با     ت

 )331، ص همان(.  نوين بيان كرده است    كه تاليف بين دو مذهب اصالت عقل و اصالت تجربه بود به نحوي            

عالمـان   از پاسـخهاي      خـشنودي   ملاحظه مسائل جدلي الطرفين در مابعد الطبيعه از طرفي و عـدم             با وي

 به مسائل كلي همچون آغاز عالم و حدوث و قدم آن و موضوعاتي مانند جبر و اختيار و اصل                    مابعدالطبيعه

ده رشد و پيشرفت شگفت انگيز علوم كه منجر بـه تبيـين    مشاه با  از طرف ديگر   و بسيط و مركب      و عليت

دچار نوعي تحيـر مـي گـردد كـه در           گرديد؛  دقيق پديده ها و بيان روابط فيزيكي آنها بر اساس رياضيات            

 آنگونـه  .پاسخ دهد ما بعدالطبيعه از عقلي شناخت پذير بودن  به پرسش اساسي امكان    شود  ناچار مي  نهايت

 باعث بيدار شدن وي از جزم    ،هاي هيوم در خصوص دانش حسي و اصل عليت         بررسي كندكه وي بيان مي     

  . به متعاطيان ما بعد الطبيعه مي شود  مبتلاگراييِ

فه استعلايي كانت به زعم وي به بررسي امكان ما بعدالطبيعه، امكـان علـوم طبيعـي حـد و مرزهـاي                      سفل

  . سان مي پردازدفاهمه و عقل محض و به طور كلي محدوديتهاي دستگاه شناخت ان

كانت با اعتقاد به اين كـه ذهـن در شناسـايي نقـش مهمـي دارد اساسـاً امكـان حـصول معرفـت بـه             

مكـاني ذهـن مقدمـه ادراك    و بر اساس فلسفه كانت ساختار پيشيني زمـاني  . الطبيعه را رد مي كند    وراءما

آنچـه شـناخته مـي شـود     بر اساس اين دخالت ذهـن،  . است و ذهن چيزي فراتر از آنها را درك نمي كند          

شناسايي با آن كه با تجربه حسي آغاز مي شود بر . همان چيزي نيست كه قبل از شناخته شدن بوده است

بلكه اين لوح خود فعال است و در . خلاف نظر تجربيان نقشي نيست كه ازشيء خارجي بر ذهن نقش بندد

الامـري آن     يابد همـان وجـود نفـس        مي عينيت ول مي شود    تمثشناخت اثر مي گذارد و آنچه در ذهن م        

گانه كانت  مفاهيم محـضي هـستند          مقولات دوازده   )13،صتمهيداتكانت،(  .ن است آنيست بلكه پديدار    

 .اين مفاهيم كلي و ضروريند و بر شيء في نفسه انطبـاق پـذير نيـستند   . كه ذهن بر ماده دانش مي افزايد      

   )38ياسپرس، كانت،ص(
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از اين ديدگاه ما راهي بـه  . فسه و ظهور آن در ذهن تفاوت قائل مي شود  بدينسان بين شي في ن    كانت  

حقيقت شي في نفسه نداريم و فقط آنچه را كه ساختار پيشيني ذهن بر روي محتواي احساس انجام داده          

علـوم ضـروري     انواع   ،وي با تقسيم ادراكات به پيشيني و پسيني و تحليلي و تركيبي           . قابل درك مي باشد   

  تركيبـي  رياضـيات از نـوع ادراكـات       فيزيك نيوتني و   ندنام ي از نظر وي علوم    .شمارد را بر مي   وكلي ممكن 

 وي با تكيه بر يقيني بودن علوم تجربي و رياضيات و هندسه به حـل دشـواريها و       . هستند  و يقيني  پيشين

ه شـي فـي    اگرچه بر نظري.انهاي عقل نظري پرداخته دستگاه معرفت و ذهن انسان را كاوش مي كند            حرب

است كه بنا بر اصول فلسفه خود وي صورت گرفتـه   نفسه يا چيز ناشناختي كانت نقدهاي زيادي وارد شده       

  موشـكافانه  اهميت ويژه كانت در نگاهاما است و تناقض و ناسازگاري دروني اين انديشه را آشكار مي كند؛        

 از نگـاه  .ن منعطف گرددآبه سوي دمي است كه باعث گرديد همه نگاه ها     آ  شناخت خاستگاهبه معرفت و    

  .كانت فلسفه بايستي از دعاوي خود كوتاه بيايد

نظريات كانت در باب عدم امكان عقل در گذر از پديدار اشياء و رسيدن به شي في نفسه و همچنـين              

ناممكن بودن علم مابعدالطبيعه؛ باعث شد تا فلسفه تمام مساعي خويش را براي عبور از ايـن مـرز جديـد                   

  .نقاديهاي هگل بر نظريات كانت در راس اين جريان قرار داشت. ار گيردبك

هگل از مهمترين فيلسوفان دوره جديد و صاحب يك نظام فلسفي بـسيار گـسترده و منـسجم اسـت                    

از ديدگاه  . بطوريكه كه بقول راسل هركس كه مباني هگل را بپذيرد ناچار است كل فلسفه او را قبول كند                 

نـد و   مرا دانـش علمـي ناميـد، بلكـه تنهـا فكـر نظا             ) تك گزاره ها  (ه اي از اطلاعات     هگل نميتوان مجموع  

براي رسيدن به علم و دانش مطلق بايـد رونـد تـاريخي            . سيستماتيك است كه به دانش مطلق مي انجامد       

تـاريخ از نظـر هگـل    . اين روند از مراحل گوناگون سير و تطور انديـشه عبـور ميكنـد        . فلسفه را دنبال كرد   

   )24جهانبگلو،تاملات هگلي،ص( .زي نيست جز فرايند شكل گيري و تكامل آگاهيچي

هگل اگرچه پس از كانت و تحت تاثير انديشه هاي او قرار داشت، لكن به هيچ وجه در چارچوبهاي آن 

 شيء في نفـسه علـت ظـواهر          معتقد بود  كانت .متوقف نگرديد و بسياري از آراي بنيادي كانت را نقد كرد          

 زيرا از نظر كانت علت مقولـه اي پيـشيني و ذهنـي    ؛اما شيء في نفسه نمي توانست علت باشد     . ستامور ا 

كـان  مارائه شد كه هـر نظريـه اي مبتنـي بـر ا        نيز   تري  كلي دلايل ديدگاه،ناهماهنگي اين   علاوه بر   . است

 آگاهي از حد هـر   در اين استدلال هگل ميگويد.وجود شي ناشناختني را ناسازگار و تناقض آميز مي داند  

هيچ كس نمـي توانـد انتهـاي يـك خـط      .  اين حد وجود دارد ممكن است     ورايچيز فقط با دانستن آنچه      


